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 اریبه نسبت قصه و داستان، بس ران،یدر ا ژهویدر جهان و به یبه طورکل یداستان اتیاگرچه عمر نقد ادب
و اساس خوانش  هیاست و پا یمطالعات ادب یو اصل ياز مباحث جد یکیامروزه  رسد،تر به نظر میجوان

تاکنون 1300 هايحدود سال از یداستان اتینقد ادب ةدربار یفراوان هايکتاب ران،یدر ا. است یمتون ادب
براساس  ایگوناگون  يصدسال، به قصه، رمانس، داستان کوتاه و رمان از منظرها نینوشته شده و در ا

از  یکیبه عنوان  یداستان اتیادب تیمطلب و اهم یبا وجود گستردگ. مختلف نگاه شده است هايهیرنظ
فروغ و کم رنگیهنوز ب یو دانشگاه کیآکادم گاهو جهان، ن رانیمعاصر در ا اتیادب يژانرها نترییاصل

و در  استتهافیاختصاص » علم« نیدو واحد به ا یفارس اتیادب ۀدر رشت یاست؛ در مقطع کارشناس
 اتیبا عنوان نقد ادب ینور درس اممحور در دانشگاه پیآموزش شیتنها در گرا ز،یارشد ن یمقطع کارشناس

کرده رییدانشگاه در طول هشت سال، چهار بار تغ نیدرس در ا نمنبع ای. استشده فیتعر یداستان
ها را در طرح شوند که بتوان آن يا هبه گون دیبا ترشینور ب امیدانشگاه پ جا که منابع درسیاز آن. است
درس مذکور  يخودخوان برا یآن است که هنوز متن يایامر گو نیکرد، ا فیمنابع خودخوان تعر زمرة

 مایدهیپژوهش کوش نما در ای. استباشد، مدون نشده کیآکادم يازهاین گويپاسخ یامکه بتواند به تم
 یرانیکتاب هنر رمان نوشته ناصر ا یعنیدرس  نیا يبراشده  یدو منبع معرف  صینواقص و نقا یبه برخ

 اتیدر باب نقد ادب یدانشگاه ياثر نیتا ضرورت تدو میاشاره کن یونسی میاثر ابراه یسنویو هنر داستان
  .میرا گوشزد کرده باش یداستان

 
  .هنر رمان ،یسنویهنر داستان ،یکتاب دانشگاه ،یداستان اتینقد ادب: يدیکل هاي هواژ

  ___________________________________________________________________   
1 zahrababaii@gmail.com 
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  قدمهم
در مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور همزمان با  دانشجویان سراسر کشور،

آید، ملزم هستند دو واحد نامه به شمار می محور، که معادل پایاناخذ واحد سمینار در وضعیت آموزش
. ی آن دانشگاه بگذرانندنظري نیز با عنوان ادبیات داستانی با مطالعه سرفصل مصوب گروه ادبیات فارس

از احمد اخوت معرفی شد،  دستور زبان داستانبار، منبع درس مذکور کتاب براي نخستین1388درسال 
نیاز به االله بیاز فتح نویسیشناسی و داستاندرامدي بر روایتدو سال بعد، سرفصل تغییر کرد و کتاب 

هنر از ناصر ایرانی و در نهایت هنر رمان چندي عنوان منبع معرفی شد، این کتاب نیز نپایید و پس از 
نویسی در هنر رمان و هنر داستان: هایی نظیروضع کتاب. از ابراهیم یونسی انتخاب شدنویسی داستان

ها و هم نظام دانشگاهی ادبیات در ایران نشانه جایگاه اثري دانشگاهی، هم انتقاداتی را به سمت کتاب
هایی نظیر اثربخشی و کارآمدي باشد تا بتواند پیام باید داراي ویژگیکتاب درسی خود . خواهد گرفت

هاي درسی و دانشگاهی را هاي اثربخشی وکارآمدي کتاب پدیدآور را به مخاطب منتقل کند؛ مؤلفه
هاي کاربردي، توان گرایی و هدفمندي موضوعی، توان نظري و دلالت تخصص: توان چنین برشمرد می

اي، جامعیت و روزآمدي، صلاحیت و کارنامه پدیدآورندگان، پاکیزگی  رشته ناستنادي و ماهیت میا
هاي یادگیري، ماهیت تعاملی و توان  نگارشی و ادبی، انسجام محتوایی و ساختاري، همخوانی با نظریه

متأسفانه دو کتاب هنر رمان و هنر ). 1392:1منصوریان،. (هاي فیزیکی و ظاهريانگیزشی، ویژگی
تواند جذاب و سودمند باشد، اما به  ی اگرچه براي خوانندگان علاقمند به مباحث داستانی مینویسداستان

هاي مذکور ازجمله هدفمندي موضوعی، توان استنادي، عنوان کتابی دانشگاهی، فاقد برخی از مؤلفه
البته در صلاحیت و کارنامه . نظري و استدلالی، جامعیت، انسجام محتوایی و ساختاري است

. ها تردیدي نیستها نظیر ماهیت تعاملی و توان انگیزشی آن دآورندگان دو اثر و نیز برخی مؤلفهپدی
لیکن کاربرد درسی و دانشگاهی کتاب ما را ناگزیر به طرح مسائل ساختاري و برخی نکات محتوایی 

نواقص و  اي درباب کتاب هنر رمان برخیایم، ضمن طرح نکات نقادانهدر این مقال کوشیده. کند می
نویسی را نیز گوشزد کنیم تا از این مسیر به برخی نقایص مشترك در این کتاب و هنر داستان

  :هاي رایج در کتب ادبیات داستانی دست یابیمناسازواري
  :نویسیهنر داستان

نویسی اگرچه آن است که به کسانی که شوق یادگیري اصول و شیوة خواست مؤلف هنر داستان
الذهن هنر  را دارند، نکات اساسی کار را بیاموزد، اما طرح کلی کتاب براي علاقمندان خالینویسی داستان
اي  اي که خوانندة کتاب با آن روبرو است، طرح پاره تواند کارآمد باشد، زیرا اولین نکته نویسی نمی داستان

به طور نمونه در . دباشها ایجاد شدهزمینۀ ذهنی براي آنکه تعریف یا پیشاصطلاحات است بدون آن
کم نویسنده دست. استکه از آن تعریفی ارائه نشدهاست درحالیاشاره شده» نقل«مقدمه به بی 28ص
کتاب و تعریف خود از نقل ارجاع دهد، از این دست اصطلاحات  36توانست در پانوشت متن به صمی

  . شودمیارجاع به تعاریف پیشین  فراوان دیده رها شده بدون تعریف یا بی
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 :نگاهی انتقادي به ساختار کتاب
فهرست منابع و . هاي بارز و مثبت کتاب، استفاده فراوان از منابع لاتین و گاه دست اول استاز ویژگی

هاي متفاوت و  بندي شود تقسیمتواند گویاي این امر باشد؛ اما آنچه باعث می مآخذ انتهاي کتاب، می
ه نشود، تنظیم مشوش و عدم دقت در تدوین علمی مطالب است؛ عدم هاي نسبتاً تازه مؤلف دید دیدگاه

هاي  پردازي هاي ناقص، جانبداري و گاه عدم نگاه منصفانه و حاشیه بندي مدیریت در تنظیم مطالب، رج
هاي مربوط به  اي از بهترین نظریه است تا زحمات مؤلف در گردآوري مجموعهفراوان سبب شده

   .نویسی دیده نشود داستان
  :متنی ارجاعات برون 

  :هنر رمان. الف
رسد بسیاري است، با وجود این به نظر میندرت مطلبی را بدون اشاره به منبع آن ذکر کردهنویسنده به

کنیم؛ زیرا در این اثر  متنی دقیق است؛ بر صفت دقیق تأکید می هاي کتاب فاقد ارجاعات بروناز بخش
خصوصاً . استها و ارجاعات دقت کافی اعمال نشدهنقل قولسازي  نویسی و مستند در شیوة ارجاع

است؛ به طور  نویسنده در ارجاعات غیر مستقیم، تقریباً در هیچ کجاي کتاب شماره صفحه را ذکر نکرده
از سامرست موام، بدون ذکر شماره  دربارة رمان و داستان کوتاهبه قولی در کتاب  353نمونه در صفحه 

بندي طرح، بدون ذکر شمارة  به نظر فورستر در باب پایان 477و یا در صفحه است صفحه اشاره شده
که  334گونه است؛ در صفحه گاه ارجاعات مستقیم کتاب هم بر همین. استصفحه منبع اشاره رفته

هاي ذهنی توان طبع و گرایش ها میدربارة هفت سرنخی است که از منظر جان کیبل به وسیلۀ آن
صورت مستقیم داخل گیومه بدون ارجاع وجو کرد، عباراتی از قول کیبل بهارش جستنویسنده را در آث

بایست به منبع نقل قول  که براساس رویۀ معمول علمی در پایان نقل قول مستقیم مینقل شده، حال آن
هاي مستقیم  بدون ارجاع، فراوان  به طور کلی در کتاب ازین دست نقل. شد و صفحه آن اشاره می

اي که نویسنده نقل قول را داخل گیومه بدون ارجاع به اثر و شماره صفحه رها  ان یافت؛ به گونهتو می
اي است که جمله داخل گیومه نقل قول مستقیم از  کتاب، سیاق عبارت به گونه273کرده و یا در صفحه 

. »می شودهر علمی در شعر به کار ه«آنتوان چخوف هم معتقد بود «: شود آنتوان چخوف پنداشته می
که در حقیقت مطلب داخل گیومه، ادامۀ گفتار نظامی عروضی سمرقندي درباب شاعري است و حال آن

  .شد تنها با ارجاع درون متنی در پایان عبارت منقول و یا تغییر سیاق کلام، این توهم از ذهن زدوده می
به طور . استما ارجاع دقیق ندادههایی از کتاب، نویسنده از منابع لاتین استفاده کرده ادر بخش       

که به  2»زاویۀ دید در داستان«با عنوان  1نمونه در بخش دیدگاه، بهتر بود که به مقالۀ نورمن فریدمن
کرد؛ یا  است اشاره میرسد نویسنده در تنظیم مطالب این بخش تحت تأثیر مستقیم او     بودهنظر می

هاي مربوط به تلخیص و صحنه که از ارسطو آغاز  یخچه نظریهدر بخش سه ابزار عمدة روایت در بیان تار

  ___________________________________________________________________   
1 Norman friedman 
2 point of view in fiction 
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است؛ همین سیر کرده، به جیمز جویس و شباهت نظریۀ او در باب اشکال هنري روایت به ارسطو رسیده
در این بخش . کردبهتر بود نویسندة محترم اشارتی به این امر میتوان در مقاله فریدمن یافت که را می

کند که تقریباً بندي میهاي هنري را به صورتی طبقهشکل....صر جدید جیمز جویسو در ع«: گویدمی
فریدمن هم به همین طریق به مقایسه ). 368: 1393ایرانی،(» بندي افلاطون و ارسطو استمشابه طبقه

  :استپرداخته
We recall a similar distinction developed by Joice in the person of Stephen 
between the lyric and the dramatic forms, with the epic as intermediary, 
wich is no way differs in its essential outlines from that of Plato  
.(friedman,1955 :1162). 

است است که در منابعی که در اختیار نویسنده بودهآمده نورمن فریدمنکتاب در باب  500در صفحۀ     
 جرالد پرینسشناسی اثر است؛ در فرهنگ روایتز جمله اینترنت اطلاعاتی دربارة وي به دست نیامدها

است 2014و متوفی  1925نویسنده و شاعر و روانشناس آمریکایی، متولد  نورمن فریدمناست که آمده
م فرم و معنا در اها و مقالات فراوانی در باب مطالعات داستانی دارد؛ فریدمن صاحب کتابی با نو کتاب

             . است و حدود دوازده مقاله پژوهشی در باب مطالعات داستانی دارد 1ادبیات داستانی
)Prince،  1989 :72-73 (او به خوبی » اشکال طرح«گونه که مؤلف از مقاله رسد همان به نظر می

  3در کتاب نظریۀ رمان 2کرین. اس. راي از آراساس نظریهبندي او از پیرنگ که باست، طبقهاستفاده کرده
  .73)ك؛ همان ،.ر(ها از موضوع مذکور باشد  بندي است، یکی از بهترین طبقه

هاي دیگر گاه هم ادامۀ مطلب را بدون ذکر شماره صفحه یا بخش مربوط به آن درکتاب به بخش      
یان شگرد حل مشکل که در بخش راوي اول شخص، در ب 449نظیر صفحه . کنداثر خود موکول می

توان اما این مشکل را می«: استراوي اول شخص تنها به این جمله بدون ذکر شماره صفحه اکتفا کرده
توضیح شگرد در پارة دیگر » .دهم آن شگرد را کمی بعد توضیح می. با شگردي از پیش پا برداشت

  .استآمده 455مبحث مذکور، در بخش دیدگاه قهرمان و در صفحه 
  : نویسیداستان هنر. ب

جاي توان بر جايمتنی دقیق است؛ این خرده را مینویسی نیز اغلب فاقد ارجاعات برونهنر داستان
نخستین نمونه نقل قول . اندهاي مستقیم کتاب هم گاه بدون ارجاع ماندهحتی نقل قول. کتاب گرفت

 12در  صفحه .  11در صفحه  اي تحت عنوان آثار نو در مقاله دزموند مک کارتیمستقیمی است از 
اي حتی به گذارند بدون هیچ اشارهچه واندالها برجاي میمال یا داستانک آنکتاب داستان مینی

نویسی به مستندسازي دقتی در ارجاعتوان گفت بیبه طورکلی می. استنویسندة داستان مطرح شده
  رساند؛کتاب و در نتیجه به خودخوان بودن متن آسیب می

  
  ___________________________________________________________________   

1 Form and Meaning in Fiction 
2 R.S.Crain 
3 The Theory of Noval 



 9 .1396سال  ،نقد يا تجارب حرفه

 
 

  :»بنديرج«یریت مطالب نوشتار و مد
 :هنر رمان. الف

نظمی احساس در ترتیب مطالب و رعایت انسجام محتوایی و ساختاري هم گاه نوعی، تشتت و بی
شود؛ نویسنده به تکرار، در فحواي بحث از موضوع اصلی خارج شده و به حاشیه رفته، تابع هدف  می

است؛ به طور نمونه در فصل سوم ضوع را وارد بحث کردهاصلی نوشتار نبوده و مطالبی نامرتبط با مو
را به بحث در باب ماهیت و چیستی هنر  73-71کتاب که به منشأ رمان اختصاص دارد، نویسنده از ص

هاي هنري در اثر خود خصلت  نگاهی به سایر حوزه شاید نویسنده خواسته است با نیم. گذراند می
ن ما این امر بر انسجام مطلب آسیب زده است؛ نیز در بخشهایی از اي ایجاد کند، اما به گما بینارشته

گیرد و  ، نویسنده از موضوع اصلی فاصله می»رمان، اخلاق، حقیقت و دین«فصل ششم کتاب، یعنی 
براي انتقاد از حساسیت نسبت به طرح عشق جسمانی در رمان ایرانی، به دلایل این امر، یعنی 

پردازد و با اختصاص عنوان  ان و پیامدهاي هنري و ادبی آن، میایر نیروگرفتن طبقه متوسط در
) 211-207: 1390ایرانی،. (کشد اي درین مورد، بحث تازه و نسبتا مستقلی را از متن پیش می جداگانه

است؛ شگفت آنکه دیگر در هیچ کجاي کتاب به ادبیات داستانی در ایران، نواقص و نقایص آن اشاره نشد
چنینی در سراسر متن، سبب شده گرچه تازه و خواندنی است، عدم ذکر مباحث اینطرح بحث مذکور ا

  . تصور کند» هاي مرامی کشیخط«که خواننده نویسنده را گرفتار در دام 
بندي  گیري از بحث و جمع تواند نتیجه نویسنده حتی در سخن آخر کتاب هم که به نوعی می      

گیري را در قیاسی  است؛ یک صفحه از سه صفحه سخن نتیجهنشدهپردازي غافل  مطالب باشد، از حاشیه
بازیکنان تیم فوتبال شاهین، که من طرفدار پرشور آنان بودم، «: استاختصاص داده! الفارق به فوتبالمع

باشگاه شاهین نخستین باشگاهی در ایران بود که در آموزش فنون . کردند زده بازي نمی البته کتاب
هاي نو سود  هایش از تاکتیک اي علمی اختیار کرد و تیم آن باشگاه در بازي نانش شیوهفوتبال به بازیک

» سوسولی«هاي رقیب  رو، نوع بازي تیم شاهین در ابتدا به چشم طرفداران جاهل تیمازاین. جست می
  ).556:همان (» .....کرد و آنان را برانگیخته بود تا بازیکنان تیم شاهین را دست بیندازد جلوه می

است؛ ها بدون تعریف رها شدهبرخی از  مفاهیم نظیر رمانس یا روایت در متن و فصل مربوط به آن      
تر مفاهیم تعریف از بیش» هاي هنر داستان ترین اصطلاحبرخی از مهم«البته در فصل آخر کتاب یعنی

از مفاهیم فوق، کم بهتر بود نویسنده در فصل مربوط به هریک مختصري داده شده است که دست
داد؛ با این همه به دلیل اهمیت برخی مفاهیم از جمله  خواننده را به اصطلاحات پایان کتاب ارجاع می

شناسی، به اهداف هاي روایت ویا رویکردهاي روایت روایت، بهتر بود نویسنده نخست با طرح ویژگی
اهداف ساختاري روایت در کتاب  از سوي دیگر مشخص نیست آیا مبناي . کرد ساختاري روایت اشاره می

پیش از » قصه رمان«شناسان؛ و یا در فصل  هاي روایت نظر شخصی نویسنده است یا برگرفته از نظریه
  .شد هاي رمانس طرح می ورود به تاریخچۀ رمانس، بهتر بود مؤلفه

عات اصلی و و ردیف کردن موضو» بندي رج«ها، بندي موضوعات، تفکیک آن درسراسر کتاب، دسته       
ش و ناهماهنگ به نظر می بندي مطالب بهتر بود  رسد؛ به طور نمونه، در کتاب دوم در بخش فرعی، مشو



  یداستان اتیادب نیضرورت تدو  10

 
 

نظمی ناشی از عدم  شد؛ نیز بخشی از این بی فاصله، ابزارهاي روایت طرح میپس از فن روایت، بی
روایت به ابزار اول و دوم به ها است؛ به طور نمونه، در یان ابزارهاي بندي گذاري دقیق تقسیم شماره

که ابزار سوم روایت یعنی توصیف از سایر است؛ حال آنصورت مشخص در عنوان بخش اشاره کرده
  . استوگو مجزا نشده صحنه و گفت عناصر مربوط به ابزارهاي اول و دوم، نظیر نیم

 :نویسیهنر داستان. ب
نویسی هم محدودتر اما مشاهده اب هنرداستاننظمی در انسجام محتوایی و ساختاري در کتتشتت و بی

یا . استرفتن پرهیز کرده و همواره تابع هدف اصلی نوشتار بودهاگرچه نویسنده از حاشیه. شودمی
بندي موضوعات و   دسته» بنديرج«شود، اما در این اثر نیز در اثر دیده نمی» هاي مرامیکشیخط«

 . هماهنگ و تابع نظم و نسقی معین نیست
  :رج بندي در زاویۀ دید

  :هنر رمان
است؛ نخست بندي هماهنگی از زاویۀ دید ارائه نکرده رسد نویسنده دسته در فصل دیدگاه، به نظر می

گذاري  بندي و شماره بندي کلی، بدون رج که ایرانی انواع دیدگاه را مطابق معمول با ارائه نوعی طبقهاین
نورمن بندي  که گفته شد، برداشت ناکاملی از دستهچنانکور آنبندي مذ که تقسیمطرح کرده، دوم آن

در عین حال در آن نوعی ناهماهنگی، ) friedman:1178-1169. (دهی است بدون ارجاع فریدمن
کند که  خورد، اگرچه نویسنده اذعان می نظمی و عدم تجانس در نامگذاري انواع دیدگاه به چشم می بی

کند که از حداکثر  و تلاش می) 430:همان(دارد ها عرضه میترین دیدگاه اي از رایج بندي سادهطبقه
خورد که  بندي به چشم میگفتار به سمت حداکثر نمایش پیش برود، به نظر نوعی تشتت در این تقسیم

 ئلهشاید این مس. آید تر به چشم میالبته این ناهماهنگی نسبت به اصل آن یعنی مقاله فریدمن بیش
به منظور . هاي او در متن باشد پردازي هاي نویسنده و حاشیهگیري لیل تنظیم مطالب، جهتتر به دبیش

بررسی تطبیقی کار ایرانی و فریدمن در این باب، به مقایسۀ این دو بحث از نظر دو نویسنده پرداخته 
» من«، 2فطر، داناي کل بی1بندي انواع دیدگاه به صورت داناي کل ویرایشیفریدمن با طبقه. شودمی

 8و دوربین،7شیوة نمایشی 6داناي کل منتخب، 5داناي کل متعدد، 4قهرمان،» من« ،3شاهد
)friedman,1955: 1169-1178 ( انواع زاویۀ دید در روایت را از گفتن یا تلخیص به سمت نشان

 توان در هنر رمان مشاهده کرد؛ فریدمن در آغازهمین قصد را می. استدادن یا صحنه سیر داده

  ___________________________________________________________________   
1 editorial omniscience 
2 neutral omniscience 
3 “I” as witness 
4 “I” as protagonist 
5 multiple selective omniscience 
6 selective omniscience 
7 dramatic mode 
8 the camera 
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ها را در اثر ایرانی هم  کند که سه نمونه مشابه از این پرسش بندي خود، چهار پرسش مطرح می تقسیم
که فریدمن در جریان معرفی حال آن. یابیم می) البته بدون ارجاع به اثر فریدمن(در این بخش از کتاب 

هاي طرح رمان پرسشدهد؛ اما در کتاب هنر  ها پاسخ میتک پرسشهریک از زاویۀ دیدها نیز به تک
- ، یکی از پرسشهنر رمانکه مؤلف دیگر این. شوندپاسخ رها میبندي بی شده در آغاز، در فحواي طبقه

که راوي از کدام مسیر، است و آن ایناش، نادیده گرفته بندي هاي اصلی فریدمن را در ابتداي طبقه
ها و احساسات ها، دریافتاندیشه نخست کلمات،(کند؟  اطلاعات داستان را به خواننده منتقل می

پاسخ به ) هاي شخصیتها و اندیشهنویسنده؛ دوم کلمات و افعال شخصیت؛ سوم احساسات، دریافت
  .رساند بندي از تلخیص به صحنه یاري میپرسش حاضر به سیر منطقی طبقه

گذاري نکرده، تنها با شمارهکه فریدمن اساساً به عمد سرفصلی با نام انواع دیدگاه انتخاب دیگر این       
دید، در پی پاسخ به  بندي زاویۀ وارد مباحث شده و با طرح چهار سوال، در تلاش است که با طبقه

توان چنین تعبیر کرد که طرح زاویۀ دیدهایی نظیر داناي کل ویرایشی،  رو، میسؤالات باشد؛ از این
- به جهت این. وایت است و نه بیان انواع دیدگاهطرف و جز آن پاسخ به سؤالات مربوط به رداناي کل بی

بندي حاضر هاي زیر بر تقسیم توان با طرح نکته، انواع دیدگاه است، میهنر رمانکه عنوان مبحث در 
است؛ ایرانی دیدگاه را به اي تعبیر شده اشکال وارد کرد؛ از زاویۀ دید در هر یک از انواع دیدگاه به واژه

در دستۀ . استتقسیم کرده» اشکال نمایشی«و » راوي اول شخص«و » ي کلنویسندة دانا«سه نوع 
اول شخص، واژة راوي، مدلول » راوي«است و در نخست، بجاي دیدگاه از واژة نویسنده استفاده شده

در عین حال . استدید قرار داده دیدگاه واقع شده و در نهایت اصطلاح اشکال را مدلول زاویۀ 
اگرچه مبحث دیدگاه از جمله موضوعاتی است که با . جامع و مانع هم نیستبندي مذکور،  تقسیم

- هاي مختلف از جمله ذکر چند رواي در کنار هم یا راويشود و با توجه به نوآوري طرازبندي محدود می
رسد برخی انواع  بندي جامع و مانعی از آن ارائه داد، به نظر می توان تقسیم هاي ترکیبی به طور کل نمی

که نویسنده از ذکر برخی انواع چنانآن. استبندي کتاب هنر رمان فراموش شده م دیدگاه در تقسیممه
نظیر داناي کل متعدد و داناي کل . استدیدگاه که در مقاله نورمن فریدمن هم آمده خودداري کرده

  .منتخب
هاي بندي برخی دیگر از تقسیم بندي هم، احتمالاً با یکدیگر تجانس ندارند و البته برعناوین دسته       

در . نیز، این خرده وارد است عناصر داستانبندي جمال میرصادقی در کتاب سنتی از جمله تقسیم
طرف، بر خصلت راوي تأکید شده، در دیدگاه اول شخص بر شخص آن و در شکل دیدگاه داناي کل بی

ها از زاویۀ دید، نظیر زاویۀ دید  بندي برخی بخش. نمایشی، به فاصله خواننده از داستان تأکید دارد
  . نمایدتر میدرونی و زاویۀ دید بیرونی و جز آن همگون

 2نویسیصناعات داستانیابیم؛ او در می 1متجانس را در روش پرسی لوبک  بنديطریق دیگر طبقه       
صناعت، به انواع در هربخش، یک اثر را اساس قرار داده، با تمرکز بر بررسی یک رمان شاخص در هر 

  ___________________________________________________________________   
1 Percy Lubbock 
2 the crafts of fiction 
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کند و معتقد است را به دقت بررسی می جنگ و صلح به طور نمونه، او نخست رمان . پردازددیدگاه می
نظرهاي او نیز به عنوان نظر راوي را باید کانون روایت در نظر گرفت، بنابراین نقطهجنگ و صلح در 

آنگاه . کند داستان اهمیت پیدا می هاي مرکزيشخصیت کانونی روایت و شاید به عنوان یکی از شخصیت
کند؛ سپس به سراغ اتوبیوگرافی  ویلیام تکري را بررسی می بازار خودفروشیگوستاوفلوبر و  مادام بواري

  ).Lubbock  ،1960 :142. ك.ر(گردد رود، آنگاه دوباره تعمداً به سوم شخص بازمی می
  :نویسیهنر داستان

وي از ذکر اصطلاحاتی . شودبندي دیدگاه گفته آمد، ملاحظه میمدر اثر یونسی نیز تشتتی که در تقسی
داستان را «است و این موضوع را با عنوان نظیر دیدگاه یا زاویۀ دید به عمد و به درستی پرهیز کرده

سپس او دو شیوة سوم شخص و اول شخص مفرد را براي گفتن داستان . آغاز کرده» چگونه باید گفت
مطالعۀ تنها . استنامه و داستان در داستان را هم توضیح داده» قالب«آن دو  مناسب دانسته؛ در پی

تواند گویاي آن باشد که یونسی در تحریر کتاب، تلاش کرده نوشتن داستان را همین فصل از کتاب می
یات ادب» نقد«تواند نیازهاي مربوط به بنابراین کتاب نمی. براي مبتدیان راه تا حد امکان آسان جلوه دهد

که محدود کردن زاویۀ دید به دو شیوة سوم شخص و اول شخص و نخست این. داستانی را مرتفع سازد
- هایی متضمن دشوارياما چنین شیوه... توان به کاربرد، هاي دیگري را نیز میشیوه«:ذکر عباراتی نظیر

بنابرآنچه ) 69:یونسی(» .گیرندتر مورد استفادة نویسندگان قرار میهاي فراوانند و به همین جهت کم
ها اشاره شود، نویسنده نوپا شد، راه را بر نوآوري خواهد بست و اگر قرار است تنها به برخی دیدگاهگفته

هاي متنوع در کم او را به مطالعۀ نمونهاي خاص محدود نکرد و دستدرپی به شیوهرا با تأکیدهاي پی
شد نیز، به اختصار اشاره دیگر روایت که پیش ازین گفتههاي بهتر بود به شیوه. این زمینه تشویق کرد

بندي داستان به شیوة سوم شخص و اول شخص، بهتر بود به صورت گذرا از ویژه با تقسیمبه. شدمی
در . شدشیوة دوم شخص نیز که بهترین نمونۀ آن داستان آئورا اثر کارلوس فوئنتس است، نام برده می

ها و ها را دشواريسایر شیوه«: گویدبه شیوة اول شخص و سوم شخص میبخشی دیگر با امتیاز دادن 
. »ها اتفاق نظر دارنداست و نویسندگان جدید در اجتناب از آنهاي فراوانی دربرگرفتهمحدودیت

امروزه . گیرند، ناصحیح استتر مورد استفاده قرار میهاي دیگر کماین سخن نیز که شیوه) 70:همان(
ها تا حدودي منسوخ است، مخصوصا اگر نوع دیدگاه ص یا سوم شخص بر دیگر شیوهترجیح اول شخ

که بتوانند از » چندصدایی«هایی در مقابل متن. شودبینی بر مخاطب عرضهسبب شود تنها یک جهان
تري شناختی مختلف را روایت کنند، جذابیت بیشهاي ارزشی و جهاندیدهاي متنوع، نظامطریق زاویه

  . داشتخواهند 
هاي جهان در همین بهترین داستان«: استدر همین بخش از کتاب در باب طریقۀ اول شخص آمده      

متنی دارد خاستگاه این جمله کجاست؟ آیا این ادعا مرجعی برون). 72:یونسی(» اندشیوه نگارش یافته
  است؟که البته در کتاب مشخص نشده و یا محقّق خود به این نتیجه رسیده

تواند نویسنده است که این نوع دیدگاه به نسبت اول شخص میدر تبیین طریقۀ سوم شخص آمده       
هاي اخلاقی از سوي نویسنده داستان، برکنار دارد را از لغزش دخالت در داستان و ایراد موعظه
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و راوي در شود که دیدگاه داناي کل نامحدود عموماً به شیوة سوم شخص روایت میحال آن). 71:همان(
- ها که عموماً کلاسیک هستند نظیر جنگ و صلح تولستوي پدران و پسران تورگنیف  همهاین داستان

 .چیز دان و آگاه است

  : زبان اثر
  :هنر رمان

بندي انواع روش پژوهش بر  توان اثري پژوهشی محسوب کرد که شاید در دسته را می» هنر رمان«کتاب 
قلمداد کرد؛ اساساً شیوة نگارش علمی با نثر » اي پژوهش توسعه« اساس هدف، بتوان آن را در زمرة

نویسان و نویسندگان  نامه جا که ناصر ایرانی، خود از نمایششاعرانه و داستانی متفاوت است؛ از آن
 ئلهاین مس. توان در اثر تحقیقی به وفور یافتبرجستۀ این مرز و بوم است، تأثیر طبع هنرمندانه او را می

است که خواننده گاه سرگرم لذت بردن از خواندن متن شود و غرض اصلی و اهداف آموزش هسبب شد
  شود، به تنها یک نمونه اگرچه این خصیصه در سراسر کتاب مشاهده می. متن، به فراموشی سپرده شود

ا هایش را بهاي درونی و بیرونی شخصیتسازي است که زندگینویسنده همچون فیلم«: کنیم اکتفا می
: نگردها از موضع خاصی به دره وسیع داستان میکند که هریک از آنچندین دوربین ثبت و ضبط می

شان از شان از بالاي کوه این سوي دره؛ یکیکند؛ یکیشان از هلکوپتري که در آسمان دره پرواز می یکی
نه کوه همان سوي دره؛ شان از دامشان از بالاي کوه آن سوي دره؛ یکیدامنه کوه همین سوي دره؛ یکی

تواند به درون قلب و روح یکایک شان دوربینی است که میچندتاشان از جاهاي مختلف کف دره؛ یکی
  ).431: 1393ایرانی،(» ...ها بنگرد شخصیت

جا بدون قید احتمال و با یقیق و قطعیت همراه که در نگارش کتاب لحن نویسنده همهدیگر این       
: گذارد جود قیود قطع و یقین در سیاق عبارت جاي تفکر و تأمل براي خواننده باقی نمیاست؛ بنابراین و

- دهد که درون معمولاً پوشیدة انسان را در لحظهتردید هیچ هنري به اندازة رمان به ما امکان نمیبی«
ط به ادبیات نیز بهتر بود که نویسنده اصطلاحات مربو). 20: همان(» ...مشاهده کنیم....هاي بیم و امید
  . کرد می و جز آن در داخل گیومه مشخص » وگوگفت«، »گفتن«، »صحنه«داستانی را نظیر 

  :نویسیهنر داستان
رسد کتاب نیازمند ویرایش است، اما به نظر مینویسی را سرلوحۀ کار خود قراردادهیونسی اما، ساده

» استاول شخص نویسنده دریغ شدهاي که در ولی این موهبت از نویسنده«جدي است جملاتی نظیر 
، 19سطر 22، ص1،سطر18، ص2سطر14نظیر ص(به همراه اغلاط فراوان چاپی، ). 71:یونسی(

 . استمتن را دچار ضعف تألیف و تعقید کرده.....) 16سطر38،ص12،سطر33ص
  :روي و انصافمیانه

رو و منصف حاکم بر این هولی روح میان«: نویسنده هنر رمان خود مدعی وجود این اصل در کتاب است
اي را در هنر رمان یکجا درك کند و به کوشد عیب و هنر هر رهیافت و شیوهکتاب در عین حال که می

- گونه داستان بیافریند که خود میدهد آناي حق میحساب بیاورد و درعین حال که به هر نویسنده
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). 439:همان . (کندهمدلی و همراهی نمی هاي هنر و ادبیپسندد با اهل افراط در هیچ قطبی از نظریه
زند؛ به طور نمونه، دیدگاه  گذاري دست میهاي زیادي از کتاب خود به ارزشبا وجود این، در بخش

هاي  کند و مداخلات راوي را در این نوع دیدگاه مساوي با وراجی گر را نکوهش می داناي کل مداخله
گري بردارد، از  که نویسنده داناي کل دست از مداخله بهتر آن است«: کند اي محسوب می خانه قهوه

). 442: همان(» ...ویژه مرتکب این جرم نشود که اسرار هویدا کنداي بپرهیزد، به خانههاي قهوه وراجی
هایی نظیر جنگ و صلح، که پیش ازین در همین مقال گفته آمد که لوبک راوي را در داستانحال آن

شاید با این نگاه، دیگر نتوان اظهارنظرهاي . گیرد هاي اصلی روایت در نظر میکانون روایت و از شخصیت
هاي  گر است، وراجی ها داناي کل مداخلهکه راوي آن جنگ و صلحهایی نظیر راوي را در داستان

روي و انصاف در کتاب، نگاه نویسنده  یکی دیگر از مصادیق عدم رعایت میانه. اي توصیف کرد خانه قهوه
  .بیات داستانی در ایران استبه اد

  جاي خالی ادبیات داستانی ایران
هاي داستان ایرانی استفاده تقریباً در هیچ کجاي مباحث مربوط به ماهیت و صناعات رمان از نمونه

باشد، درج شواهدي از شعر شاعران فارسی است که گاه نه اگر هم به ادب فارسی اشاره شده. استنشده
است بلکه به انسجام ساختاري بحث آسیب زده؛ ایرانی در بسط علمی مطلب نکرده تنها چندان کمکی به
دانم  لازم می«: گوید می ئلهدر توجیه این مس تعاریف، ابزارها و عناصر: داستانمقدمه تحریر کتاب 

اي از رمان و داستان  پیشاپیش به این پرسش احتمالی پاسخ دهم که چرا در کتاب حاضر نه تاریخچه
هایی از آثار نویسندگان نویسی مثال هاي داستان است و نه در ایضاح تکنیکفارسی ذکره شده کوتاه

نویسی است نه  ایرانی؟ دربارة تاریخچه باید بگویم که کتاب حاضر منحصراً شناخت اجمالی هنر داستان
ارسایی معلومات از کنم که بیم داشتم ن دربارة ذکر مثال از آثار نویسندگان ایرانی اعتراف می. تاریخ آن

ها را که بهترین مثالنظري از سوي دیگر، چنان که افتد و دانی مرا نیز بازدارد از این یک سو و کوته
در پاسخ به دلیل نخست نویسنده، باید گفت که موضوع تاریخچه  1)12: 1364ایرانی،(» انتخاب کنم

است و نویسنده در کاملاً مغفول نمانده هنر رماندر  تعاریف، ابزارها و عناصر: داستانرغم کتاب علی
که خواهیم گفت که است؛ حال آنمبحث قصه و رمان به پیدایش رمانس و تاریخچۀ آن اشاره کرده

ت یهودي و مصري یاد رفتهدرجایی . است، مختصر اشارتی به تاریخچۀ قصه در ایران نشدهکه از سنّ
کند، با  شود، که خواننده احساس می این شائبه مطرح می دربارة ذکر مثال از آثار نویسندگان ایرانی نیز،

- متنی روبرو است که نادیده گرفتن ادبیات داستانی، نه به دلیل هراس نویسنده از انتخاب بهترین مثال
هاي  که داوريگیري نویسنده به سمت ادبیات داستانی مغرب زمین است؛ خصوصاً این هاست؛ بلکه جهت

: گوید کند؛ ناصر ایرانی در بخشی از کتاب می اثر این شبهه را بیشتر تقویت می گاه و بیگاه نویسنده در
هاي ادبی و شگردهاي ها و شکل البته تصدیق باید کرد که ادبیات کلاسیک فارسی از حیث گونه«

  ___________________________________________________________________   
حاضر را در دسته بندي خود کتاب کتابشناسی نقد داستان در ایران، در تقسیم ۀشگفت آنکه فتوحی در مقال 1
  .استقرار داده) 179- 178: 1373فتوحی،( »ادبیات داستانی ایران نگاشته شده دربارة هایی که اختصاصاًکتاب«
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صناعی و همچنین گسترة موضوع و مضمون به اندازة ادبیات کلاسیک یونان و روم و ادبیات عصر 
ت ادبی ). 282: همان(» سترنسانس غنی نی این مطلب درست در ادامۀ ضرورت غواصی در دریاي سنّ

کند که نویسندگان ایرانی داراي میراث ادبی، همچند با اروپاییان نیستند؛  است و چنین القا میذکر شده
. کند هاي ادبی خود، ناگزیر باید تنها از سنن جهانی ادبیات استفادهبنابراین به جاي استفاده از سنت

اگرچه نویسندة محترم در ادامۀ همین مطلب معترف است که ادبیات کلاسیک فارسی آفرینندگان 
بزرگ نظیر بیهقی، منوچهري، فردوسی، نظامی و عطار کم ندارد، اما نگاه کلی حاکم بر کتاب القاکنندة 

جاي طرح موضوع حال آنکه مؤلف، در همین بخش از کتاب به. نوعی وازدگی در برابر ادبیات غرب است
توانست به آن دسته از غواصان اروپایی که اتفاقاً از مسیر غور و غواصی در ادب و فرهنگ  مذکور می

هایی نظیر گوته، فردریش  نگاهی بیفکند؛ در میان اروپاییان چهره اند، هم نیم ها توخته فارسی گنجینه
هاي شعر فارسی سیر و سیراب  سرچشمهرویکرت، ادوارد فیتز جرالد، ویکتورهوگو و چرنیشوسکی که از 

هاي طرح شده، با استشهاد به آثار به هر روي، به گمان ما بهتر بود در ادامۀ نظریه. اند اند، کم نبوده شده
به طور نمونه . شد هاي مطروح، به محک آزمون نهاده می پذیري نظریه بومی میزان کارآیی و تعمیم

اند و گوي قوي به وي پرداختهپرداز و قصهدر غرب به عنوان روایت حکیم نظامی اتفاقاً از کسانی است که
اي به کارهاي که به فارسی هم در آمده، در مقاله» ها را خواندچرا باید کلاسیک«ایتالو کالوینو در کتاب 

  .استاو پرداخته
 پیشنۀ رمانس در ایران

هان اختصاص دارد؛ نویسنده به هاي جدر فصل سوم از کتاب اول نیز که به معرفی نخستین رمانس
هاي اروپایی و حتی همتایان آن در ادبیات مصر و یهودیت به طور مشخص تحت عنوان نخستین رمانس

- سنت داستانی مصر و سنت داستانی یهودیت اشاره کرده، حال آنکه نیم نگاهی هم به پیشینۀ داستان
سرایی و رمانس بررسی پیشینۀ داستانچگونه ممکن است ایران در . سرایی در ایران نینداخته است

هایی را یهودیان داستان« 1داستان یونانیکه بنا به نقل مؤلف از کتاب نادیده گرفته شود، در جایی
س و نیز قصهگردآوري کردند که احتمالاً شفاهی بودند و براساس قصه هاي ایرانی ساخته هاي کتاب مقد

آشنایی نظیر بورخس و جیمز جویس تحت تأثیر  یسندگان نامکه نومگرنه این) 64: همان(» شده بودند
اند، هزار و یک شبی که شب بوده هاي شرقی در جهان یعنی هزار و یکیکی از مؤثرترین داستان

  . ایرانی است و ریشه در فرهنگ ایرانی و هندي دارد هزار افساناش  نخستین پایه
کند؛ رمانی که اتفاقا یکی از  معرفی می» کالیرهو«ترین رمانس اروپایی را  نویسنده، قدیمی       

نگارندة این سطور معتقد است ایران را بنا به دلایلی که . هاي اصلی آن اردشیر ساسانی استشخصیت
اگرچه بنا . هاي مهم رمانس در جهان تلقی کردتوان یکی از خواستگاهدر ذیل به آن اشاره رفته است، می

اولین کسانی که دست به تصنیف افسانه زدند و آن را «: قول ابن ندیم که به گفتۀ دکتر تفضلی در این
ها را از زبان حیوانات نقل داري کردند و بعضی از آنهاي خود نگاهبه صورت کتاب درآورده در خزانه

  ___________________________________________________________________   
1 greec fiction 
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پس از آن پادشاهان اشکانی که دومین طبقه شاهان . بودند) کیانیان و هخامنشیان(کردند، ایرانیان اولیه 
ها افزوده شد و اعراب آن را به عربی اند در این مورد اغراق کردند، در زمان ساسانیان به داستانایران

به هر روي قول ). 297: 1376تفضلی،(گویی است  تا حدي گزافه) 363:ابن ندیم(» ترجمه کردند
اگرچه . رانی باشدتواند نمایانگر روایی فراوان قصه و قدمت دیرین آن در میان اقوام ایندیم می ابن
هاي بلند فارسی دارند،  ها از منظر ساختاري و معنایی، وجوه اشتراك فراوانی با قصهدانیم که رمانس می

هاي بلند ها را از قصهها و سبک فاخرشان آنهاي اشرافی و درباري در آناما خاستگاه و وجود قهرمان
توان رد پایی از رمانس با  مه به گمان ما میهبا این). 23:میرصادقی. ك.ر. (کند فارسی متفاوت می

هاي  ترین داستان شاید ردپاي قدیم. سرایی ایرانی یافت هاي فوق هم حتی در تاریخ داستان ویژگی
هاي  است، در داستانمورخان یونانی به ما رسیده به وسیلۀشفاهی مادها که -عاشقانه را از سنت روایی

اند، ولی به  اگرچه راویان زندگی کورش عموماً یونانی بوده؛ ردمربوط به زندگی کورش بتوان دنبال ک
هاي مرتبط با کورش آبشخورهاي ایرانی دارند و  توان حدس زد که افسانه ها با ایران میدلیل ارتباط آن

در میان سه روایت . اند ها بوده ساخته و پرداخته اذهان ایرانی است و یونانیان تنها راویان این افسانه
). 37-22 : 1345دیاکونوف،. ك.ر(یونانی از زندگی کورش، روایت گزنفون، کتزیاس و هرودوت  مشهور
که کتزیاس تر واجد جنبۀ داستانی است اما به جهت اینهاي کتزیاس فاقد وجوه تاریخی و بیش نوشته

- ا و نه خالق آنه او راوي داستان). 33:همان( هاي فراوانی را شنیدهو افسانه زیسته مدتی را در ایران می
روایت کتزیاس داراي نوعی طرح  .هاست؛ بنابراین زاویۀ دید فضایی حاکم بر داستان، ایرانی است

اثر گزنفون » تربیت کوروش«. اي تعلیق تصاعدي یا پیشرونده  مواجهیمداستانی است که در آن به گونه
و ایده آلیستی کوروش نوشته  نامه رمانتیکسال قبل از میلاد مسیح در آتن درباب زندگی 360حدود 

این کتاب نیز نگاشته یونانیان است، به دلیل اینکه . هاي رمانس است شده که داراي بسیاري از ویژگی
هاي داستان فضا، مکان و شخصیت). 38:همان(گزنفون نیز به مانند کتزیاس مدتی را در ایران زیسته 

کورش با سایر اساطیر ایرانیان همچون کیخسرو به هر روي شخصیت . رنگ و بوي شرقی و ایرانی دارند
هاي قابل ملاحظه  شباهت کیخسروخصوصاً روایت گزنفون در مجموع، با داستان . استنیز آمیخته شده

بر این اساس، استبعادي ندارد اگر بپذیریم گزنفون نزدیک «. اند دارد که برخی محققان بدان توجه کرده
یافته کیخسرو و کوروش را از زبان ایرانیان  هاي اختلاط انبه دو سده پس از مرگ کوروش، داست

   ).84،کورش و ذولقرنینکوب، زرین(  »دوستدار شهریار ایرانی شنیده باشد
هایی از ادبیات غنایی را در آن یافت، داستان خواستگاري  توان جلوه از دیگر اساطیري که می       

در «: پیدا کرد شاهنامهرنگی از این موضوع را در  ي کمتوان ردپا افراسیاب از اسپندارمذ است که می
منوچهر از ایزد بانو سپندارمد کمک . زمان پادشاهی منوچهر افراسیاب دوازده سال بر ایران مسلط شد

ع کرد که به تعیین ربایی کرد و او را قاناو خود را به شکل زنی زیبا در آورد و از افراسیاب دل. خواست
با ). به بعد 189: 1376تفضلی، (» شود، رضایت دهدتیزاندازي آرش معین میسیلۀ به ومرز که بعداً 

اي است، اما جلوة زیباي بانو اسپندارمد و دل که زمان و مکان در این داستان، زمان و مکان اسطورهاین
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اص کند؛ حتی نیایش منوچهر را هم با حالت خ باختن افراسیاب به آن، داستان را به رمانس نزدیک می
  . هاي غنایی این داستان به حساب آورد توان از جنبه خود می

در . استدر همین دوره از داستان عاشقانۀ ستریانگایوس و زرینیا یادشده که کتزیاس آنرا نقل کرده      
بندد، اما  می 2یک شاهزادة مادي است که دل به ملکۀ سکاها به نام زرینیا 1این داستان ستریانگایوس

از خلاصۀ ). 18: 1376تفضلی، (زند  د به وصال این ملکه برسد، از این رو دست به خودکشی میتوان نمی
داد  هاي رمانس یعنی رخاین داستان واجد یکی از ویژگی. 1جاي مانده از داستان آشکار است که به

آن آید و فرجام عشق به نظر یک طرفه می -2. حوادث در طبقات بالا و به خصوص طبقۀ حاکم است
  . عاشق و معشوق از دو قوم متفاوت هستند. 3. تراژیک است

توان از آن یاد کرد، داستانی است که خارس میتلنی داستان عاشقانۀ دیگري که در این عهد می      
. ك.ر(اي عاشقانه بنامد  نقل کرده است؛ افسانۀ زیباي حماسی که نولدکه بسیار مایل است آن را منظومه

، فرزند آفرودیت و آدونیس، حاکم ماد است و 3زردیارس«: خلاصۀ داستان چنین است). 1369نولدکه، 
زیستند ها میدر آن سوي تنائیس مراثی. کند رانی می_هاي خزر تا تنائیس حکمبر نواحی علیاي دروازه

دا 5امارتس صاحب زیباترین دختر آسیا به نام ادُاتیس. 4ها امارتس بودرواي آنکه فرمان تیس و است و اُ
بندند، اما پدر دختر رضایت به ازدواج بینند و به یکدیگر دل میزردیارس هر دو همدیگر را در خواب می

خواهد جام را به یکی از مهمانان  کند و از اداتیس می امارتس جشنی برگزار می. دهد دختر با بیگانه نمی
زردیارس نیز که با . همسر اختیار کنداند، بدهد و او را به عنوان  دعوت شده که از بزرگان آن سرزمین

گذرد و با  لباس مبدل  اطلاع قبلی و هماهنگی اداتیس به شتاب به همراه گردونه ران خود از تنائیس می
دهد و وصال بین این دو عاشق و معشوق به کاخ آمده در میان مهمانان است و اداتیس جام را به او می

این داستان به اعتقاد نولدکه و مري بویس همان ). 20 - 19: 1335کریستن سن، (» دهدرخ می
اي است که در شاهنامه دربارة گشتاسب و کتایون آورده شده و نولدکه دلایلی از قبیل عبور از  افسانه

هاي مشترك و شباهت کلیات داستان را براي اثبات رودخانه و دریاي وسیع در هر دو داستان و اسم
البته مري بویس برخلاف نولدکه که این داستان را ). 1369ولدکه، ن. ك.ر(کند  مدعاي خود ذکر می

در این داستان ). 1384بویس، . ك.ر(کند داند، آن را افسانه کاملاً مادي قلمداد می اي پارسی می افسانه
است و که بنا به نظر نولدکه داستان منظوم بودهتوان دید از جمله آن هاي رمانس را مینیز برخی ویژگی

عشق و حوادث شگفت . داستان در بستري اشرافی جریان دارد. اند هاي اولیه به نظم بودهدانیم رمانسمی
پایان خوش داستان نیز فصل مشترك . شود آور  و سلحشوري قهرمان رمانس درین داستان هم دیده می

  . تواند باشد این قصه با رمانس می

  ___________________________________________________________________   
1 stryargaios 
2 Zarinaia 
3 Zariadres 
4 Omartes 
5 Odatus 
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وجو توان جست ها را در ایران در دورة اشکانیان میمانسترین ررسد بهترین و کامل اما به نظر می       
ها که حدود پانصد سال بر سرزمین پهناوري حکومت کردند، برخلاف ساسانیان داراي کرد؛ پارت

شدند که در برابر حکومت مرکزي از نوعی هاي چندي تقسیم میمرکزیت واحد نبودند؛ بلکه به تیول
مستقل داراي رسوم و فرهنگ و ادبیاتی ویژة خود هاي نیمهین حکومتا. استقلال داخلی برخوردار بودند

ویژه دوتا از دهد که به بررسی ویس و رامین و بیژن و منیژه و دیگر آثار حماسی فارسی نشان می. بودند
یکی تیول گرگان و مرو که در دست خاندان . اند تري داشتههاي پارتی از نظر ادبی اهمیت بیشتیول

داستان عاشقانه زال و . و دیگر تیول سیستان که بر طبق شاهنامه در دست خاندان زال بود گودرز بود
رودابه و داستان حماسی رستم و سهراب و همۀ آنچه به روایات سیستان مشهوراند، جزو ادبیات تیول 

- ایت کردهدر این میان داستان زال و رودابه که  فردوسی به زیباترین وجه رو. روند سیستان به شمار می
ترین و  ، اما شاید مهم)52: 1375غلامرضایی، . ك.ر(آید عیار به شمار میاست، خود یک رمانس تمام

هاي ملی این داستان کهن مانند تمام روایت 1.ترین رمانس پارتی را بتوان ویس و رامین دانست معروف
ده و به صورتی که فخرالدین اسعد ها زبانزد مردم بوده است و احتمالاً به مرور مهذبّ و پیراسته شسال

که ما از صورت نخستین آن هیچ اطلاعی است، حال آنگرگانی به نظم کشیده به دست ما رسیده
ویژه گذرد و در آن به فضاي داستان در اجتماعی آزاد و  اشرافی می). 73: 1337محجوب، . ك.ر. (نداریم

به . زیندشود، مینی و حتی پس از اسلام دیده میهاي ساساچه در داستانزنان در فضایی متفاوت از آن
پردازي در این حتی گاه شخصیت. اندهاي داستان بسیار رنگارنگ و متنوعهر روي فضاها و شخصیت

هاي کهن، قهرمان از میان یک تیپ که برخلاف قصهآنچنان. شود هاي مدرن نزدیک می داستان به رمان
راي شخصیتی خاکستري رنگ است؛ اگر رمانس تمام عیار سیاه یا سفید انتخاب نشده، بلکه دا

هاي  داستان ویس و رامین با داشتن بسیاري از جنبه. مربوط به قرن دوم میلادي است» کالیرهو«
 گودرز دوماي از جزئیات، برابر با زمان پادشاهی  ، بر پایه پارهولادیمیر مینورسکیرمانس بنا به گفته 

  .میلادي است 51تا  39هاي  اشکانی یعنی سال

  :نگاهی انتقادي به ترجمۀ منابع
طور که در بحث از انواع زاویۀ یکی از محاسن کتاب، استفاده گسترده از منابع لاتین است؛ لیکن همان

نیز نویسنده . شدند ها به کمال دریافت و ترجمه می دید نشان دادیم، بهتر بود بسیاري از آرا و دیدگاه
طور نمونه در به. هاي بهتري استفاده کند ها  از برابرگزینیعبارات و اصطلاحتوانست در بیان برخی می

شود و نویسنده در ادامۀ   یکی از دو هدف ساختاري روایت، وحدت نظام یافته معرفی می 314صفحه 
از آبرامز آثار شکسپیر را داراي خصیصۀ وحدت  2چراغ و آینهبحث بنا به نظر کولریج منقول از کتاب 

  ___________________________________________________________________   
جغرافیایی آن چنانکه در داستان ویس و  طرز حکومت و اوضاع کلی و خاصه«:گوید مینورسکی درباب اصل پارتی اثر می ١

هنگام فرمانروایی سلسله اشکانی » پارتها«رامین توصیف شده با هیچیک از ادوار چند هزار ساله ایران جز دوره حکومت 
  )452: 1381گرگانی،(» سازگار نیست

2 the mirror and the lamp 
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از کولریج قرار  organic unityیافته را معادل اصطلاح  ایرانی عبارت وحدت نظام. داند یافته مینظام 
رساند؛ چرا که  که به گمان ما این برابرگزینی، معناي دقیقی از اصطلاح کولریج را نمیاست؛ حال آنداده
طبیعی، زنده و درونی و به معناي  mechanicدر برابر  organic ها واژةدانیم از نظر رمانتیست می

کند و  کولریج مبحث زیباشناسی و به طور کلی هنر را به دو شاخۀ مکانیکی و ارگانیکی تقسیم می. است
است مدهدر همین کتاب آ. پردازدبه مباحثی نظیر تاریخ ارگانیک، سنجش ارگانیک و فرم ارگانیک می

: abrams ،1953. ك.ر. (ح می دهدتوضی 2را در برابر وحدت مکانیکی 1که کولریج وحدت ارگانیک
به وحدت  organic unityبنابراین اگر نظر کولریج شرط باشد، بهتر است اصطلاح ). 218-226

ها هستند، ها و شباهتاز تفاوت) سنتزي(طبیعی یا ذاتی ترجمه شود تا وجود گشتارهایی که هم نهادي
سد معادل مناسب آن روایی است، در بسیاري رکه به نظر می  narrativeیا واژه . در روایت آشکار شود

نیز در مبحث هفت سرنخ که از نظر جان کیبل . استداستانی ترجمه شده 317ها ازجمله صفحه بخش
؛ ایرانی نخستین )334: ایرانی(وجو کرد توان طبع و گرایش ذهنی هر نویسنده را جست به وسیلۀ آن می

اگرچه واژة مضمون در برخی منابع . استترجمه کرده را مضمون و در متن، موضوع themeسرنخ یعنی 
، )1375:273داد، (مایه در نظر گرفته شده از جمله فرهنگ اصطلاحات ادبی از سیما داد مترادف درون

که از سویی به دلیل این. مایه ترجمه شودجاي مضمون، درون، بهthemeبهتر است که اصطلاح 
کند داشته و بر سه مصداق کاملاً متفاوت و مجزا دلالت میاصطلاح مضمون تعریف واحدي تاکنون ن

پردازي و پردازش موضوع و در جاي دیگر یکجا به معناي موضوع به کار رفته، یک جا در معناي مضمون(
نویسی هم تم نویسی هم گرفت در هنر داستانتوان برکتاب هنر داستاناین اشکال را می) به معناي تم

  براي 3از سوي دیگر نیز ترجمه موضوع) 30:یونسی.ك.ر. (استنظر گرفته شدهمترادف با مضمون در 
theme نکتۀ دیگر آن است که نویسنده در ادامۀ مبحث، به مؤلفه دیگري . وجه پذیرفتنی نیستبه هیچ
اشاره کرده و بنا به گفته خود سرنخ هاي دیگري به پنج » هاي خاص گیري ها و موضع اندیشه«با عنوان 

در آثار «: استآمده» هاي خاص گیري ها و موضعاندیشه«در توضیح سرنخ . استجان کیبل افزودهسرنخ 
ها دست به گریبان است هاي خاصی دربارة برخی از مسائلی که فرد یا جامعه با آن اي اندیشه هر نویسنده

اندیشه و  تکرار شدن آن. شود هاي خاصی نسبت به آن مسائل، بارها تکرار میگیري و نیز موضع
براساس توضیح نویسنده ). 336- 335:ایرانی(» هاي ذهنی نویسنده داردها دلالت بر گرایشگیري موضع

جاي عنوان شد به اند؛ بنابراین می ها دراثر تاکید داشته گیري آشکار است که ایشان بر تکرار موضع
فاده کرد؛ چرا که گاه نه تنها است» مایه یا موتیفبن«از اصطلاح » هاي خاصگیري ها و موضعاندیشه«

تواند سرنخی براي یافتن گرایش ذهنی  اندیشه بلکه تکرار یک تصویر و یا فضایی خاص در اثر می
 .نویسنده باشد

  ___________________________________________________________________   
1 organic unity 
2 unity mechanical 
3 Subject 
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بهتر بود . به مباحث مربوط به پیرنگ داستان تعلق دارد» طرح«فصل هفتم کتاب دوم با عنوان       
رسد و گاه معادل دیگري به  را واژة طرح، موهم به نظر میشد؛ زیعنوان این بخش، پیرنگ انتخاب می

 دانیم که در برخی متون مربوط به نقد داستان، طرح معادل می. غیر از پلات نیز در داستان دارد
design )،539:  1376میرصادقی ( و پیرنگ معادلplot )بین طرح و . استگرفته شده) 544: همان

در . استاز آن غفلت شده هنر رمانکه در برخی آثار از جمله کتاب شود پیرنگ تفاوت ظریفی دیده می
هاي  نامه پلات در لغت«: گوید ویتکمب می. شود انسجام مطرح می ئلهواقع در طرح ارتباط اجزا و مس

تخصصی چهار مفهوم نسبتاً متفاوت دارد و طرح اندیشۀ اولیه مربوط به همۀ مفاهیم مربوط به پیرنگ 
اتحاد در  ئلهکند؛ طرح، به مس ها بیان مییرنگاولیه ذهنیت مشخصی را در همۀ پ این اندیشۀ. است

اگرچه طرح ممکن است ساختار بیرونی داشته باشد، اساساً محصولی ذهنی . پردازد پیچیدگی اجزا می
تحلیل پیرنگ کمابیش امري قابل انعطاف است، بستگی به جهت مشخصی دارد که در آن هنرمند . است

یک طرح گرافیکی ساده نظیر این طرح را در نظر . ارتباط اجزا را با نقشۀ مرکزي می بینندو منتقد 
 :بگیرید
تخیل در این طرح گرافیکی، احتمالاً نخست دایره و صلیب درون شکل و چهار بخش درون آن را        

این . به زمان دارد ها نیازتر گاه چشم تربیت نشده، براي درك انسجام آنهاي پیچیدهبیند؛ در طرحمی
پذیري در پیرنگ رمان به شدت مشخص است، زیرا جزئیات، خود همیشه پیچیده و ذهنی انعطاف
. ك.ر(» . ....سازد به بیانی، نقد بیش از انکه تنها پلات را کشف کند آن را می. هستند

Whitcomb،1905 :47( 
را براي خواننده فارسی زبان نپذیرفته، خود  در بسیاري از موارد، نویسنده نام آشناي اثر داستانی       

عشق هرگز یا  هاي بادگیربلنديکتاب  271به طور نمونه در صفحۀ . استبه ترجمه نام اثر دست زده
است و نویسنده درپانوشت علت استفاده معرفی شده وودرینگ هایتسبا عنوان اصلی آن یعنی  میردنمی

وودرینگ هایتش نام اقامتگاه آقاي هیثکلیف شخصیت «: استاز نام اصلی داستان را چنین ذکر کرده
به » ترجمه نشود) هاي بادگیربلندي(اصلی رمان است پس اسم خاص است و ارجح است که به فارسی 
سیري در قلمرو «با عنوان  هنر رمانگمان ما، نظر مؤلف کتاب، به پیشنهاد سیروس پرهام در معرفی 

اسم مکان خاص است و به » wuthering«: استمتنی، صورت گرفتهنالبته بدون ارجاع درو» داستان
اما به ) 37: 1380پرهام،(» یا توفانی نیست، هرچند که ممکن است خالی از ابهام نباشد» بادگیر«معناي 
اي است که روي تپه و در  به معنی خانه Wuthering رسد این نام اگرچه اسم خاص است امانظر می

، بیانگر توفانی است که  هم اسم است و هم فعل  این واژه  «Whither»صفت. همعرض باد ساخته شد
شود و بدین ترتیب، فضاي رمان را از و آشوبی که ایجاد می چرخد گرد خانۀ شخصیت اصلی داستان می

، How-Wuthering-Heights-got-its-name. (بخشد نظر صدا، به شکلی نمادین تجسم می
تواند می [Wuthering Heights]ما برابر گذاري بلندیهاي بادگیر براي واژه بنابراین به گمان) 1395

تواند اسم خاص اقامتگاه هیثکلیف محسوب  هم به معناي استعاري واژه اشاره داشته باشد و هم خود می
هاي بادگیر براي خوانندة فارسی زبان به شدت جا افتاده است؛ به نیز این کتاب با نام بلندي. شود
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کامران پروانه به فارسی به وسیلۀ  میرد،عشق هرگز نمیاي که اگرچه کتاب نخست بار با عنوان  گونه
هاي تر با نام بلنديو شش بار با عناوینی غیر از وودرینگ هایتس و بیشترجمه شد؛ پس از آن بیست
   1.بادگیر به فارسی برگردانده شد

شود که بهتر بود با نام  گري نیز درکتاب مشاهده میبه جز کتب مذکور، آثار داستانی فراوان دی       
ها براي خواننده فارسی زبان معرفی شوند، چرا که گاه ترجمه تازه و ناآشنا از نام کتاب ارتباط آشناي آن

تک «شود؛ نظیر برگزیدن نام کند و حتی موجب ایجاد ابهام در متن میخواننده را با داستان قطع می
این اثر نیز چهار بار به فارسی با ) 368: 1364ایرانی، . (براي اثر جیمز جویس 2»چهرة جوانی هنرمند

سیماي مرد هنرآفرین «عناوینی غیر از آنچه نویسنده در کتاب یاد کرده است، ترجمه شده؛ یعنی 
سیماي «پور،  ترجمه امیر علیجان »چهره یک مرد هنرمند در جوانی« ترجمه پرویز داریوش» درجوانی

به فارسی منتشر  منوچهر بدیعی، »چهره مرد هنرمند در جوانی«، اصغر جویا، از »ر جوانیهنرمند د
اثر دنی دیدرو ترجمۀ مینو مشیري که با عنوان ژاك  3است و یا کتاب ژاك قضا و قدري و اربابششده

براي  است، نیز پرهام، در معرفی کتاب هنر رمان، بازار خودفروشی راجبري مشرب و اربابش معرفی شده
  ).37: 1380پرهام،.ك.ر(. است اثر تکري بجاي بازار خودفروشان پیشنهاد داده

ها، از منبع نویسنده حتی به این مقدار نیز اکتفا نکرده، بلکه در بسیاري از ارجاعات به داستان      
 لحجنگ و صهایی از کتاب به طور نمونه، در ارجاع به بخش. استانگلیسی داستان استفاده کرده

تولستوي، ترجمۀ قابل قبول سروش حبیبی از کتاب را رها کرده، نه اصل روسی کتاب بلکه ترجمۀ 
است؛ هدف نویسنده از این زحمت دوچندان، انگلیسی آن را، به فارسی برگردانده و به آن ارجاع داده

تولستوي با  جنگ و صلحبرما روشن نیست؛ اما تنها مقایسۀ یک مورد از ترجمۀ نویسنده از بخشی از 
تواند گویاي آن باشد که بهتر بود نویسنده به ترجمه متعارف فارسی کتاب ترجمۀ سروش حبیبی می

  :ماندوفادار می
اي داشت که نبود  گوید انسان نخستین پیش از هبوط حال و روز خجستهافسانه کتاب مقدس می«       
ده عشق بیکارگی را همچنان در دل حفظ انسان هبوط کر. هاي آن بودیکی از نشانه -بیکاري-زحمت
رو که ناگزیریم نانمان است هم از آناست در حالی که مصیبت همچنان گریبان نژاد انسان را گرفتهکرده

اي است که  را با عرق جبین و کد یمین به دست بیاوریم و هم بدین سبب که سرشت اخلاقی ما به گونه
  ).436: 1364ایرانی، (» توانیم بیکاره باشیم و در آرامش نمی
است که حضرت آدم پیش از ارتکاب گناه و رانده شدن از بهشت از آسایش در کتاب مقدس آمده«      
آسایی در آدم خاکی به همان شکل پیشین باقی ماند، اما تمایل به تن. مند و از رنج کار فارغ بودبهره

  ___________________________________________________________________   
اهی گذرا به تعداد عناوین ترجمه شده کتاب می تواند بیانگر آشفتگی در وضعیت ممیزي در ایران باشد؛ تنها نگ ١

ترجمه مهدي غبرایی و رضا رضایی و علی اصغر بهرام (چرا کتابی که داراي لااقل سه ترجمه پذیرفتنی است
  باید بیست بار ترجمه شود؟) ییگی

٢ A portrait of the artist as a young man 
٣ Jacques le fataliste et son maître 
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فقط به آن جهت که انسان محکوم است که از  کند و این نه لعنت خدا هنوز همچنان بر انسان گرانی می
توانیم در عین آزادي از رنج کار که سرشت ما چنان است که نمیعرق جبین نان بخورد بلکه به سبب آن

  ).711ص2تالستوي، ج(» به صفا روزگار بگذرانیم
  :گیرينتیجه 
انسته است در عین حال که کتاب هنر رمان نوشتۀ ناصر ایرانی با نثري ساده، جذاب و گاه شاعرانه تو 

شوق به خواندن رمان و تأمل در آن را در خواننده ایجاد کند، مقدمات صناعت رمان را هم به خواننده 
ویژه از منظر ساختاري داراي رویکرد علمی نیست و گاه فاقد دقت جا که کتاب بهآموزش دهد؛ اما از آن

- ویژه دانشگاهی و آموزشی پاسخنظري و علمی و به طور کل به عنوان کتابی تواند به پژوهشی است، نمی
جا که این درس به مدت یک سال گوي مخاطب جویاي تخصص در زمینۀ ادبیات داستانی باشد؛ از آن

هاي ادبیات فارسی پر  جاي خالی ادبیات داستانی را در مقطع کارشناسی ارشد در برخی از دانشگاه
تکراري اما جدي وجود  ئلهکه مسموضوع پرداخت و آن اینتوان به  کرد، از منظري دیگر نیز می می

هاي  ویژه ادبیات داستانی معاصر و دانشکدهانشقاق میان فضاي ادبیات معاصر ایران به طور کل و به
است که کتابی که فاقد روشمندي ادبیات و نیز تحرك ناکافی علمی در فضاهاي دانشگاهی سبب شده

نامه تلقی شود و مبانی نقد ادبیات داستانی را به  ست به منزلۀ درسلازم و متکی بر ذوق و سلیقه ا
که نیاز نخست یعنی آشنایی با ادبیات داستانی در ایران با دانشجوي ادبیات فارسی تفهیم کند؛ در حالی

  .شود شود و به نیاز دوم به صورت دقیق و علمی پاسخ داده نمی این کتاب به هیچ وجه مرتفع نمی
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